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ابراهیم  حاتمی کیا: قســمت نشد در نشست باشم کرونا یک سال به ســراغم نیامد اما وقتی که آمد در 
چنین شبی آمد. یوسف شانس آورد کسانی را در کنارش داشت که خوب بودند. دو بار سر صحنه رفتم 
و هر دو باری که رفتم، تجربه فیلم هایی که بازیگران زیادی دارد برایم زنده شد؛ برخی طوفان ها هستند 
که تنش زا می شوند اما همه آمدند تا یوسف را کمک کنند. من فقط یک اسم در این فیلم هستم. من با 

فاصله کنار کار بودم و بقیه کارها را بچه ها انجام دادند.
پیام این کارگردان در نشست خبری »شب طلایی«

یوسف حاتمی کیا: افتخار می کنم فرزند ابراهیم حاتمی کیا هستم چه به لحاظ فیلمساز چه 
به لحاظ پدر، با این حال پله اول را طوفانی برداشــتیم اما چون کارت تهیه کنندگی نداشتیم 
از تجربه پدر استفاده کردیم. خدا را شــکر فیلمنامه را دوست داشت. او فرد صریح الکلامی 
است اگر دوست نداشت به من می گفت. طرح های دیگری هم نشان داده بودم اما به من 

گفت اینها را بیرون بریز، سعی کرد استقلال من حفظ شود، او از دور ما را هدایت کرد.
از صحبت های این کارگردان در نشست خبری »شب طلایی«

همه آمدند تا یوسف را کمک کنند

آقازاده، اما با استعداد

افتخار می کنم فرزند ابراهیم حاتمی کیا هستم
1
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به بهانه حضور ساعد سهیلی در فیلم »شهرک«

گاه شمار 
جشنواره
بیست و ششمین 
دوره
بهمن  1386 

و  بیســت  دوره 
ششــم فیلم فجر در 
بهمن ماه 1386 در 
تهــران برگــزار شــد. 
از جملــه فیلم هــای 
ایــن دوره کــه مــورد 
توجــه اهالی ســینما 
قــرار گرفــت شــامل 
ایــن آثــار اســت: بــه همیــن ســادگی، آواز 
گنجشک ها، محیا، باد در علفزار می پیچد، 

استشهادی برای خدا. در این دوره در قالب 
یــک بزرگداشــت از ســال ها فعالیت هنری 
هنرمندی چون: پروانه معصومی، مسعود 
جعفــری جوزانــی، علــی حاتمــی و رســول 

ملاقلی پور تقدیر شد.
در بخــش جوایز، ســیمرغ بلوریــن بهترین 
فیلم، با حضور گزینه هــای دیگر مانند آواز 
گنجشــک ها و بــاد در علفــزار می پیچــد، به 
فیلــم »بــه همیــن ســادگی« بــه کارگردانی 
ســیمرغ  و  رســید  میرکریمــی  ســیدرضا 

بلوریــن بهتریــن کارگردانــی نیــز بــا حضور 
کاندیداهایــی چــون: محمدعلــی طالبــی، 
خســرو معصومــی و ســیدرضا میرکریمــی 
بــه مجیــد مجیــدی بــه خاطــر فیلــم آواز 
گنجشک ها رسید. ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگــر نقــش اول مرد بــه امیــن حیایی به 
خاطــر بازی در فیلم شــب رســید و هنگامه 
قاضیانــی نیــز موفــق شــد ســیمرغ بلورین 
بــه خاطــر  بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن 
بازی در فیلم به همین ســادگی را به دست 

آورد. همچنین این فیلم توانســت سیمرغ 
بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه به نویســندگی 
ســیدرضا میرکریمی و شــادمهر راســتین را 
در ایــن دوره از آن خود کند. موســیقی متن 
آواز گنجشک ها، ساخته شده توسط حسین 
علیــزاده نیز ســیمرغ بلورین ایــن بخش را 
بــه دســت آورد و تدویــن این فیلم توســط 
حســن حســن دوســت و چهره پــردازی آن 
توســط ســعید ملکان نیز موفق شدند تا به 
ترتیب ســیمرغ های بلورین بهترین تدوین 

بههمینسادگی

و بهترین چهره پردازی را کسب کنند.
ســیمرغ ویــژه هیــأت داوران بــرای یک عمر 
دستاورد فنی و هنری به علیرضا زرین دست 
اهدا شد. همچنین در بخش بهترین فیلم از 
نــگاه ملی )شــرقی، دینی و ایرانی(، ســیمرغ 
زریــن بــه اثــر فرزنــد خــاک و پــلاک طلایــی 
ســیمرغ بــه اثر »هفــت رخ فرخ ایــران« اهدا 
شد. ســیمرغ بلورین ویژه تماشــاگران نیز به 
فیلم »همیشــه پای یک زن در میان اســت« 

به کارگردانی کمال تبریزی رسید.

نگاهی به فیلم »شب طلایی« ساخته یوسف حاتمی کیا

درباره فیلم اولی های چهلمین جشنواره فیلم فجر

یوسف حاتمی کیا در گفت و گو با »ایران«:

نقد فیلم

علیرضانراقی
منتقدسینما

روز تولد مادر اســت 
و با اینکه در خانواده 
و  بــرادران  میــان 
خواهران اختلافاتی 
وجــود دارد، اما روز 
آشتی کنان و پنهان 
اختلافــات  کــردن 
زیر فرش اســت. در 
حالــی کــه همــه به 
این نمایش دوســتی و همزیســتی گرم 
ادامه می دهند معلوم می شود دو کیلو 
شــمش طلای داماد خانــواده که پیش 
مــادر بــه امانت گذاشــته شــده بــود گم 
شــده و این آغاز به ســطح آمــدن همه 
اختلافات است؛ آغازی برای افشا شدن 
احساســات و رخدادهای نهــان مانده و 
جدی شــدن بحــران خانوادگــی. اولین 
فیلم یوسف حاتمی کیا »شب طلایی« 
بــه لحــاظ دراماتیــک از الگوی آشــنایی 
بهــره بــرده اســت. فیلم جمــع و جور و 
نسبتاً ساده ای است. از الگوی موقعیت 
بحرانــی در یک خانــواده در تاریخ درام 
بســیار دیــده شــده اســت؛ در ایــن نــوع 
درام هــا بــه طور کلــی وحدت بواســطه 
اختلاف، به گسســتی آشــوبناک منتهی 
می شــود و بنا بــه رویکرد مؤلــف و روند 
درام، در پایــان موقعیت تازه ای شــکل 
می گیرد که با آگاهی تازه شخصیت های 
اصلی و تحول آنها همراه است. در این 
نــوع درام شــخصیت ها تقریبــاً بــه یک 
انــدازه اهمیــت دارنــد و درام موفق آن 
است که رنگ آمیزی متنوعی در آدم ها 
ایجاد کند تــا بتوانــد در درون موقعیت 
اصلی موقعیت هــای کوچک جذابی را 
ایجاد نمایــد. حاتمی کیا ورود ســریعی 
بــه موقعیــت  و درام دارد و فیلــم زود 
جان می گیرد. شــمایل تیپیــکال آدم ها 
را بســرعت معرفی می کند و تنش را به 

روانی شکل می دهد.

طلایــی«  »شــب  درام  زیرســاخت  در 
خانــه اهمیــت زیــادی دارد، ایــن خانه 
قدیمی بناســت بــزودی خراب شــود و 
ایــن خود اشــاره ای اســت بــه پایان یک 
دوره و سبک زندگی این خانواده. اما در 
کارگردانــی با وجود تلاش هایی که برای 
معرفی خانه شــده تا انتهــا فضا و حال 
و هــوای خانــه فــارغ از آدم هــای درون 
آن ساخته نمی شــود. یک خانه ویلایی 
قدیمی داریم که اتاق هــای زیادی دارد 
و با وســایلی پر شــده که احتمالاً سرشار 
از قدمت و خاطره هستند، اما پلان های 
فیلم آنقدر مصروف نمایش از نزدیک 
آدم ها و موقعیت های پر تنش در رفت 
و آمدهای ســریع و مداوم شده است که 
خانــه پنهــان می ماند. خانــه ای که باید 
خــود یــک شــخصیت می شــد، غایــب 
است و به همین علت بخشی از مسأله 
فیلــم کــه پراکندگــی خانــواده و خــروج 

ترمیم ناپذیــر آن از وحدت معطوف به 
خانــه  رو به ویرانی مادری اســت شــکل 

نمی گیرد.
یکــی از عناصــر جــذاب فیلــم »شــب 
طلایــی« صداســت. در ابتــدا کــه فیلم 
داســتان  وارد  خانــواده  مــادر  زاویــه  از 
می شــود صداهــا گنــگ و دور هســتند. 
می فهمیــم که مــا داریــم از زاویه مادر 
کم شــنوا می شــنویم و وقتی ســمعک 
بــه گــوش مادر گذاشــته می شــود حال 
صداهــا واضــح می شــوند، امــا گویــی 
بــرای شــنیدن وجــود  صــدای خوبــی 
نــدارد، کلمــات تلــخ و گفت و گوهــا پــر 
از اتهــام و کنایه انــد؛ اینجــا گویــی کــه 
نشــنیدن از شــنیدن بهتر اســت. این از 
نشانه ســازی های با ارزشی است که اثر 
موفق به ســاختن آن می شود اما فیلم 
از اینگونه ظرافت ها برای بُعد دادن به 

فضای محدود درام کم دارد.

 درام در پایــان دو ســوم ابتدایــی فیلم 
تمــام می شــود. یعنــی مــا به عنــوان 
مخاطب متوجه می شــویم شمش ها 
کجاســت اما فیلــم در نهایت تعجب 
بــا پایــان یافتــن درام همچنــان ادامه 
پیــدا می کنــد، ادامــه ای بی ســرانجام 
کــه در آن عــلاوه بر داســتان اصلی به 
خرده داستان ها هم سر و سامان داده 
نمی شود. فیلمساز توجهش به روابط 
است اما این روابط تا جایی برای دیدن 
توجیه دارند که خواست اصلی و موانع 
رسیدن به آن هم وجود داشته باشند. 
تازه در روابط هم فیلم به ســرانجام و 
نقطه  پایانی نمی رســد. حاتمی کیا اما 
فیلم را ادامه می دهد و با شخصیت ها 
پیش می رود و شمش ها را رها می کند 
و ایــن انحــراف از درام باعــث کســل 
کننــده شــدن فیلــم و از قــوام افتــادن 

داستان در یک سوم پایانی می شود.

خانه پنهان است

ســاعد  بــا  قصــه 
شــروع  ســهیلی 
نشده و با او تمام 
در  نمی شــود. 
ســینمای ایــران، 
مناسبات و روابط 
سببی و نسبی در 
دنیــای  بــه  ورود 
بســیار  بازیگــری 
مهــم و مؤثر اســت. اگرچه حــرف آخر را 
نمی زنــد، اما تعییــن کننــده و تأثیرگذار 
اســت. ســاعد از ایــن مســیر بــه ســینما 
آمده اســت، امــا مانــدگاری اش محدود 
بــه حضــور و نــام پــدرش نیســت. چــه 
بســیار بازیگرانــی که پیش و پــس از او به 
واسطه مادر یا پدر، مقابل دوربین رفته و 
فراموش شــده یا همواره در حاشیه باقی 

مانده اند.
ســاعد ســهیلی در کودکــی و به پشــتوانه 
حضور پــدرش، مقابــل دوربیــن رفت و 
طبیعی بــود که در آن مقطع، حضورش 
در »شب برهنه« و »چارچنگولی« خبری 
اســتعداد درخشــان ندهــد. آن  یــک  از 
فیلم ها برای مخاطب بزرگســال ساخته 
شــده بــود و حضــور در چنــد ســکانس، 
ســاعد  بــرای  اعتبــاری  نمی توانســت 

محســوب شــود. اما ســاعد در دهــه 90 و 
بــا »چنــد متر مکعب عشــق« )بــرادران 
محمودی( به عنوان بازیگر جدی گرفته 
شــد، شــخصیتی دشــوار و پرتلاطم که با 
بازی یکدست او شیرین، دوست داشتنی 
و قابــل باور از کار درآمد. آنچه ســاعد در 
یک دهــه اخیر به عنــوان جــوان اول، در 
ســینما تجربــه کــرده، اغلب قابــل قبول 
اســت و شــاید ضعیف تریــن فیلم هــای 
کارنامه اش همان هایی اســت که در آنها 

مقابل دوربین پدرش بوده است.
اگــر »گشــت ارشــاد« را از کارنامه ســاعد 
حــذف کنیــم، بــه تجربه های متفــاوت و 
جذابــی برمی خوریــم که بــرای بازیگری 
بــه ســن و ســال او، قابــل توجــه اســت. 
ضعیــف  و  معمولــی  فیلم هــای  در  او 
کارنامــه اش هــم حضــوری قابــل قبــول 
داشــته و کمتــر می تــوان بازی بــد از او به 
خاطر آورد. این ویژگی ها نشــان می دهد 
ســاعد، در خانــواده ســینمایی ســهیلی، 
دســت کــم تــا اینجــا از بــرادرش ســینا و 

پدرش سعید، حرفه ای تر است.
مهدویــان  محمدحســین  بــا  همــکاری 
در  توجــه  قابــل  بــازی  و  »لاتــاری«  در 
ســاعد  ملــکان(  )ســعید  صفــر«  »روز 
را بــه بازیگــری تبدیــل کــرد کــه فــارغ از 

پیوندهای خانوادگی، به چشــم می آید و 
به قــدرت بازیگری اش می تــوان اعتماد 
کــرد. او کــه دو بــار و بــرای بــازی در »رخ 
دیوانه« )ابوالحســن داوودی( و »گشــت 
ارشــاد« نامــزد دریافت ســیمرغ بلورین 
مســیر  در  گذشــته  دهــه  یــک  در  شــده 
بلوغ گام برداشــته اســت. ســاعد اگر چه 
در فیلم هــای تجــاری بــازی کــرده اما در 
بــا  همراهــی  و  حضــور  انتخاب هایــش 
ســینمای متفــاوت را از یاد نبرده اســت. 
متر او برای انتخاب نقش ها، فقط بلندی 
آنها نبــوده، در کارنامه ایــن بازیگر جوان 
می تــوان تنــوع نقش هــا را دیــد. حضــور 
قابل قبول در نقش پســری عاشق پیشه، 
از طبقه معمولی جامعه در »لاتاری« که 
علیه نابرابری عصیان می کند تا ریگی در 
»روز صفر« که با درک درست او از نقش، 
باورپذیــر از کاردرآمــده، توانایی های این 
بازیگــر را عیان می کنــد. بازیگــری که در 
»مالاریا« در نقشــی بازی کرد که تیرگی و 
تاریکی اش تا انتها قابل پیش بینی نبود. 
معصومیت چهره ساعد سهیلی در این 
نقــش، پیچیدگــی شــخصیت مرتضی و 
احساسش نسبت به حنا )ساغر قناعت( 
را تــا پایــان فیلم بــه یک نقطه پــر ابهام 

تبدیل می کرد.

امسال و در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر، ســاعد ســهیلی 

»شــهرک«  فیلــم  بــا 
علــی  کارگردانــی  بــه 

در  جــوان  حضرتــی 
مســابقه  بخــش 
حضــور دارد. از حال 
و  فیلــم  هــوای  و 
براساس تجربه های 
کارگــردان  قبلــی 
می تــوان حــدس زد 

کــه با فیلمی شــهری 
و متفــاوت روبه روییــم. 

فیلمی که می تواند نامزدی 
سیمرغ بلورین را برای ساعد 
ســهیلی به ارمغــان بیاورد؛ 
بازیگــری کــه هنــوز راهــی 
طولانی در سینما پیش رو 
دارد و کارنامــه  و کیفیــت 
نشــان  بازی هایــش 
می دهــد بــرای مانــدن، 
پیوندهــای  از  بیــش 
خانوادگی، به استعداد 
در  ممارســت  و 
کرده  تکیــه  حرفه اش 

است.

اینجا چراغی روشن است

 سینما را از پدرم آموختم

فرامتن

گپ روز

رضاصائمی
منتقدسینما

پریساساسانی
خبرنگار

کــه  بــود  زمــانـــــی 
اولـــــــــی ها  فیلـــــــم 
کارگــــــــــــردان های 
آوانــگارد  و  مبتــدی 
می شدند  محســوب 
اما حــالا نزدیــک به 
کــه  اســت  دهــه  دو 
سینمای  پدیده های 
ایــران از دل همیــن 
دســته از فیلمســازان ظهور می کند، حالا 
جذابیت جشــنواره فیلم فجر که تماشای 
فیلم ها در آن را وسوســه انگیز می کند به 
حضــور فیلم اولی هــا برمی گــردد؛ فیلم 
اولی هایــی کــه نشــان دادند نســل جدید 
کارگردان هــای  نــه  فیلمســازان  جــوان  و 
مبتــدی کــه مترقی انــد و آنها هســتند که 

سطح و مرز اســتانداردهای فیلمسازی را 
تعیین و جا به جا می کنند. اما امسال همه 
فیلم اولی ها یکدست نیستند و دست کم 
شــاهد ســه گونه فیلــم اولی در جشــنواره 
هســتیم. یکی فیلــم اولی های مســتقلی 
که اغلب کار خود را با ســاخت فیلم های 
کوتاه آغــاز کردند و با پختگــی گام به گام 
در فیلمســازی بــه تولیــد نخســتین فیلم 
بلنــد خــود رســیدند. همچنیــن برخی از 
آنها تجربه مستند ســازی هــم در کارنامه 
خــود دارنــد و شــگفتی ها یــا پدیده هــای 
جشــنواره اغلب در میان این گروه پدیدار 
می شود. فیلمســازان مســتقلی که بدون 
هیچ ربط و نســبتی خانوادگی یا سیاسی و 
صرفاً مبتنی بر توانمندی های سینمایی، 
فیلــم اول خــود را ســاختند. در جشــنواره 

امســال کارگردان هایــی همچــون »کاظم 
دانشی« با فیلم »علفزار«و امید شمس با 
فیلم»ملاقات خصوصی« نیز از این دسته 
هستند و »هادی حجازی فر« را هم گرچه 
چهره شــناخته شده ای اســت اما می توان 
در همین گروه قرار داد که نخســتین فیلم 
بلند خود در مقام کارگردان را به جشنواره 
آورده اســت. امــا گــروه دوم فیلــم اولی ها 
که کم هم نیســتند فیلمســازانی اند که به 
واســطه نسبت خونی و خانوادگی و اغلب 
به پشتوانه پدران خود فیلم ساخته اند. در 
واقع آنها بیش از آنکه فیلم اولی باشــند، 
فیلــم اولادی هســتند. فرزنــدان و اولادان 
سینمایی که از دل خانواده خود به خانواده 
ســینما پیوســته اند. »یوســف حاتمی کیا« 
فرزنــد ابراهیم حاتمی کیا با فیلم »شــب 

ë  آقــای حاتمــی کیــا مخاطــب بــا فیلم 
»شــب طلایــی« یــک فیلــم از کارگردان 
فیلــم اول می بیند که حاتمی کیا به عنوان 
پدر و تهیه کننده کنار او ایســتاده اســت و 
همین موضــوع برای مخاطب کنجکاوی 
برانگیز است. کنجکاوی از این جهت که 
مخاطب دوســت دارد بداند تا چه اندازه 
در ایــن فیلم رد پــای ابراهیــم حاتمی کیا 

دیده می شود؟
بدون شــک مــن ســینما را از پــدرم آموختم. 
بیشــتر فیلم هایــش را می ســتایم و هرکــدام 
برایم بــه مانند کلاس درســی می ماند که هر 
بار آن را تماشــا می کنم، نکته ای را به توشه ام 
اضافه می کنــم. در مجموع، می توانم بگویم 

پــدر ورای بحث تکنیــک، دو نکته مهــم را در 
مــن نهادینه کرد، اول آنکه حرفت چیســت و 
اگر حرفی نداری فیلم نســاز... و دومین نکته، 
زنــده نگه داشــتن حــس تجربه گرایــی در هر 
فیلمســازی اســت، یعنی هر فیلم را به مثابه 
اولیــن و آخریــن فیلمــت ببیــن و تــا ســرحد 
امکان نگذار که محدودیت ها یا ســاختارهای 
حرفــه ای عوامــل ســینما باعث از بیــن رفتن 
حس تجربه گرایی تو به عنوان فیلمساز بشود. 
در مورد اینکه آیا رد پای ایشــان در فیلم شب 
طلایــی دیــده می شــود نیــز باید مخاطبــان و 
منتقــدان عزیــز بعــد از تماشــای فیلــم نظر 
بدهند. امیدوارم که فیلم »شب طلایی« آنها 
را ناراضی از در سالن های نمایش خارج نکند.

ë  ســینمای ایــران فیلمســاز آینــده دار به 
خــود کــم ندیــده اســت بــا تجربــه ای که 
می دانم در عرصه فیلم کوتــاه دارید، فکر 
می کنیــد با »شــب طلایی« تا چــه اندازه 
ســینمای ایران به آینده حرفه ای شما نیاز 

دارد؟
امیدوارم تا زمانی فیلم بسازم که حرفی برای 
گفتن داشــته باشــم و بتوانم آن را به شکلی 
ارائــه دهم که مخاطبان بعد از تماشــای آن 
فیلم، از جهان فیلم جدا نشوند و کمی به آن 
فکــر کنند. اگر این اتفــاق بیفتد، می توانم به 

زیستم در سینمای ایران ادامه دهم.
ë  از اولین تجربه ســینمایی خود »شــب 

طلایی« بگویید.

تجربه زیســته هریــک از مــا در روزگار 
کرونا با تجربیات سخت و تلخ همراه 
بوده است و هریک از ما در تجربه های 
شــخصی خود، روی دیگری از زندگی 
را به خود دیده ایم و زندگی بشرِ امروز 
تحت تأثیر ویروس کرونا بوده است. 
ثبت ایــن بخــش از تاریخ زندگی بشــر در قالب داســتان، 
فیلم مســتند و انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی ماندگار 
شــده اســت. اما آنچه مسلم اســت ســینما و پرده نقره ای 
ســهم بســزایی در ثبت  روزگار کرونا دارد. ماجرای یوســف 
حاتمی کیا و ساخت فیلم »شب طلایی« درست از همین 
نقطه آغاز می شــود، ثبت تجربه های زیسته انســان در این 
ایام به روایت فیلمنامه و ســینما.  »شب طلایی« ماجرای 
یک خانواده اســت که در دوران قرنطینگــی کرونا در خانه 
گرفتار یک ماجرا می شــود و حاتمی کیا در نخستین تجربه 
فیلمسازی خود روابط پیچیده خانواده را به تصویر کشیده 
اســت. خانواده ای که در روزهای کرونا به دنبال گمشــده ای 
می گردند، گمشــده ای که آنها را از هــم دور یا به هم نزدیک 
می کند. یوســف حاتمی کیــا در گفت و گو بــا روزنامه ایران 
از تجربه نخســت فیلــم خــود و همراهی پــدرش ابراهیم 

حاتمی کیا به عنوان تهیه کننده سخن گفته است.
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